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Abstract 
The purpose of the present study is to investigate the effects of the Jabal ‘Amil’s school on the 

cultural transformation of the Safavid dynasty. In this regard and using descriptive-analytical method, it 
was attempted to survey the nature and extent of the immigration of Jabal ‘Amil’s scholars’ to Iran, the 
formation of the Safavid dynasty and its relationship with Jabal ‘Amil’s scholars, the effects of Jabal 
‘Amil on the Safavid social developments, and the establishment of the jurisprudential school of Isfahan. 
The results showed that due to their principled approach in jurisprudence, the jurists of the Jabal ‘Amil 
played an active role in the Safavid social sphere. They margined Sufi movements and increased their 
authority by consolidating the authority of Marja’iat and establishing an administrative network of the 
Ulama. Therefore, Shiite religious rituals were performed according to jurisprudence. 
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  چكيده
بود. در اين راسـتا و بـا   جبل عامل در تحولات فرهنگي حكومت صفوي مكتب تاثيرات هدف پژوهش حاضر بررسي  

با فقيهان جبل  آن گيري صفويه و ارتباط شكل، مهاجرت عالمان جبل عامل به ايرانماهيت و وسعت تحليلي، -روش توصيفي
مورد بررسي قرار گرفت. نتـايج نشـان    سيس مكتب فقهي اصفهانأتو  تاثيرات جبل عامل بر تحولات اجتماعي صفوي ،عامل

عـال در سـپهر اجتمـاعي صـفوي     به دليل اتخاذ رويكرد اصولي در دستگاه فقاهتي خويش، حضوري فداد  فقهاي جبل عامل، 
دايـره اختيـارات فقهـا    شبكه اداري علماء، جريان تصوف را به حاشـيه رانـده و   ايجاد اتخاذ نمودند و با تثبيت نهاد مرجعيت و 

  شد.  نجام ميبا قرائت فقيهانه ا شيعه ها و مناسك مذهبي  آئينافزايش يافت، از اين رو 
 

  قهاي جبل عامل، مكتب فقهي اصفهان، اعتكاف،  فقه شيعه.، فصفويهعصر جبل عامل،  :ها اژهكليدو
   

                                                                                                                             
تاثيرات مكتب جبل عامل در تحـولات سياسـي اجتمـاعي     : محمدرضا عبداله نسب،حاضر برگرفته از اثر. 1

. رساله دكتري، استاد راهنما: دكتر علي شيرخاني. گروه علوم سياسي، دانشكده علـوم انسـاني، دانشـگاه آزاد    ايران
  . 1398اسلامي واحد قم، 

  :مكتـب جبـل عامـل و      ).1399( نسب، محمدرضا؛ شيرخاني، علي؛ رنجبـر، مقصـود  عبداله استناد به اين مقاله
 Doi: 10.22034/sej.2020.1884792.1211./ 9ـ  29: )23(7 سپهر سياست،. صفويه فرهنگيتحولات 
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  لهأبيان مسمقدمه و 
نقطه  :قرن نخست اسلامي، چهار نقطه عطف ميان تشيع و ايران وجود دارد 9طي 

سيس شـيعه اماميـه، در   أها به ايران، در قرن اول هجري قمري و ت اول، مهاجرت اشعري
  اين كشور بوده است

  .تشيع بغداد و نجف بر ايران در قرن پنجم و ششم قمريدوم، تاثير 
  .ثير مكتب حله بر ايران در قرن هشتم قمريأسوم، ت 

  باشد.  ثير جبل عامل بر ايران، مقارن با تاسيس حكومت صفويه ميأت ،چهارم
ق، براي اولين بار، شيعه مذهب رسمي ايران شد و 907با تاسيس صفوي در سال 

بـا بدسـت گـرفتن حكـومتي يكپارچـه و قدرتمنـد، دوران       حيات سياسي اين مـذهب  
جديدي را تجربه نمود. گرچه خاستگاه فكـري و تاسـيس صـفوي، از جريـان فقـاهتي      

پردازي فقهاي مكتب جبل عامل (محقق كركي، شيخ  شيعه نبود، لكن مهاجرت و تئوري
شـاه   ) موجبات همكاري اين فقها با سلاطين صـفوي را رقـم زد؛ چنانكـه   غيرهبهائي و

اي به فقيهان  صفوي، فقيه شيعه را اولي از خود به حكومت دانست و اختيارات گسترده
نمود. از اين رو بررسي و شناخت تاثيرات اين مكتب فقهي بر تحولات حكومت  ءاعطا

باشد. ايـن حضـور تـاريخي مهـم، در وهلـه اول، معلـول        صفوي مهم داراي اهميت مي
كـه عزلـت و عـدم     به طـوري  ،در دانش فقه بود نگرش اصولي اغلب علماء جبل عامل

گري فعال در سپهر اجتمـاعي   توجه به تحولات جامعه شيعه را مطلوب ندانسته و كنش
داري در  مـذهبي دامنـه   –ايران عهد صفوي شدند. چنين راهبـردي، تـاثيرات فرهنگـي    
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هـا،   رمكه با ايجاد شبكه اداري از فقهـا، توليـت ح ـ   دستگاه صفوي پديد آورد، به طوري

در سراسـر سـرزمين ايـران     غيـره ايجاد كتابخانه، سرپرستي اوقاف، برپائي نماز جمعه و
واقع شد. نتيجه چنين اقداماتي، مبناي تئوريك و حتي الگوي حكمراني عصر صفوي را 

ها به قدرت رسـيده   دگرگون ساخت و حكومتي كه با خاستگاه صوفي و نيروي قزلباش
  وفي، مديريت شد. بود با خوانش فقاهتي و نه ص

  گيري صفويه و ارتباط با فقيهان جبل عامل   شكل
دار جنبش شيخان سربداري و مرعشي  الدين از جهتي، ميراث جنبش خاندان صفي

در قرن هشتم بود و مرامي بود كه در عين تصوف، گرايشات شيعي داشت و به مسـائل  
شـيعي را شـيخ صـفي، در قـرن هشـتم       –اجتماعي توجه پيدا كرد. اين حركت شيخي 

هاي نخست، مديون مقبوليت تصـوف در جامعـه    گذاري كرد و پيشرفت آن در سال پايه
آن روزگار بود. پس از گذشت يك قرن و نيم، حركت سياسي اين جنبش، توسط شـيخ  

البته در زماني كه شاه اسماعيل سر بر افراشت، شـمار زيـادي از مـردم     .حيدر آغاز شد
گيـري   ).  با اين حال، با آغاز شكل23، ص1391بر مذهب شيعه بودند (جعفريان،ايران، 

گيري سياسي پيدا كردنـد و   هاي صوفيانه متمايل به تشيع، جهت سلسله صفويه، طريقت
به تدريج به نيروي قوي و با نفوذ اجتماعي تبديل شدند. بنابراين، تا اواسط قرن هشـتم  

يك سلسله صوفيه به يك گروه نظامي بود و در  هجري، جنبش صفوي در حال تغيير از
قرن هشتم و نهم هجري، نوعي تصوف سياسي پديد آمد و همين موجب شد كه خانقاه 
صفوي، به آرامي به سمت سياسي شـدن پـيش رود. مـثلا شـيخ جنيـد جانشـين شـيخ        
ابراهيم، آشكارا از مذهب شيعه و لزوم جهاد با كفار و ايجاد واحـدهاي نظـامي سـخن    

گري به يك  هجري شمسي، نظام صوفي 813گفت. اين فرايند باعث شد كه در سال  مي
گرچـه خانـدان صـفويه،     .)44، ص1383(فـوران،  جنبش اجتمـاعي مبـارز تبـديل شـد    

خاستگاه و گرايشات صوفي داشتند، اما عوامل مختلفي، موجب پيوند خانقاه شيخ صفي 
ندان شيخ صفي، رنگ سياسي به خـود  با تشيع گرديد. اول اينكه، زماني كه مبارزات خا

گرفت، روشن شد كه صرف مراد و مريـدي عـالم تصـوف، كـه بـه دور از حـوادث و       
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هايي كـه   جاي خود را به انديشه ،نشيني به وجود آمده بود جريانات سياسي و در عزلت

دنيوي، پيوند برقرار كند، داد. دليل دوم اين بود كه، براي يـك   -بتواند با قدرت سياسي
كومت سياسي كه قـدرت دنيـوي را در اختيـار داشـت، بـه دليـل سـلطه بـر جامعـه          ح

نيـاز   زيرا همه مردم صوفي مشرب نبودند تا بـي  ،مسلمانان، وجود قوانين فقهي لازم بود
ــود        ــاخته نب ــوف س ــه، از تص ــاس فق ــين براس ــاله تقن ــند و مس ــوانين باش ــن ق از اي

ف بـراي اداره جامعـه، امـري    هـاي تصـو   ). ناكافي بودن آموزه192،ص1391(جعفريان،
زيرا تصوف بيش از آنكه به زندگي دنيوي اهميت دهد، به خودسازي توجه  ،بديهي بود
  كه تدبير جامعه، به قانون و متخصص نياز دارد. حالي داشت، در

مدعي است كه تعداد فقهـاي عـاملي    1عاملي، نيومنپيرامون تعداد مهاجران جبل  
نبود كه در بحث تحولات ديني صفويه تاثيرگـذار باشـد. نظـر    مهاجر به ايران، چندان زياد 

ساله حكومت صفوي،  130نيومن درباره تعداد اندك فقيهان عاملي مهاجر به ايران، در دوره 
درست است، اما او از اين نكته غفلت كرده كه برخي از فقهاي مهاجر، يا حتي آنهايي كه به 

اني)، توانستند بر گفتمان ديني عصر صفويه تـاثير  (مانند شهيد ث ايران مهاجرت نكرده بودند
در ترسـيمي   ).2، ص1389مفتخـري،  و (آقـاجري، رحمتـي   نهند و حتي آن را تغيير دهند

توان ماهيت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ايـران را در سـه ويژگـي     كليّ، مي
  اساسي ترسيم نمود: 

ت طبقه علماي متخصص و اين مهاجرات، هجومي جمعي نبوده، بلكه هجر .الف
هاي سنيّ، كنار زده شده  فقهايي بوده است كه در ساختارهاي سياسي مماليك و عثماني

  و در معرض اذيت و آزار قرار گرفته بودند.    
دومــين ويژگــي جامعــه مهــاجر، وجــود يــك شــبكه خــانوادگي مشــخص و  .ب

شان، مايل به  غل مذهبيپيوندهاي خويشاوندي آشكار، ميان عالماني بود كه در آغاز مشا
هـاي سـكونت خويشاوندشـان در ايـران بودنـد كـه در مرحلـه بعـدي،          اقامت در محل

                                                                                                                             
1 Andrew J. Newman 



 15  هيصفو يمكتب جبل عامل و  تحولات فرهنگ

 
ها، عوامل ديگري بودند كه  پيوندهاي زناشويي پديد آمده و ميان شماري از اين خانواده

  دادند.  الگوهاي مهاجرت را تحت تأثير قرار مي
اين است كـه بـه    باشد مي يصالگوي ديگري كه در مورد مهاجرت، قابل تشخ .ج

اسـتاداني كـه آنـان را در روي     .كردنـد  موجب آن، شاگردان از استادان خود پيروي مـي 
آوردن به كسب مناصب استادي يا توفيق يافتن بـراي منصـب شـيخ الاسـلامي، كمـك      

هاي فقهي و كارهاي مـذهبي   آنان در ترويج تعاليم خود و تبليغ مستمر گرايش كردند و
  ).215ص ،1377(لاجوردي،  كردند شان، تكيه مي بر شاگردان

  تاثيرات جبل عامل بر تحولات اجتماعي صفوي
 گرايي در فقه و تحول گفتماني در ايران اصول  - 1

  اهميت مرجعيت متعين و افزايش دايره اجتماعي فقه .1- 1
اولين عالم جبل عاملي كه به دربار پادشاهان صفوي پيوست، محقق كركي بود كه 

ر راهي شد كه به تدريج گسترش يافت و تا پايان روزگار صفويه ادامه پيدا كرد و آغازگ
به اين ترتيب، شمار زيادي از علماي شيعه جبل عاملي و اخلاف آنان در ايران اسـتقرار  

). محقق كركي تئوريسين دولـت صـفوي، نخسـتين    97ص ،1377(فرهاني منفرد، يافتند
ت، در آغـاز عصـر       رساله را درباره تقليد از ميت نوش ـ ت و بحـث تقليـد از مجتهـد ميـ

  صفوي موضوع جدي نظر فقها شد. وي سه دليل، پيرامون نوشتن اين رساله داشت:
  .رود نخست آنكه، با مرگ مجتهد، اعتبار شرعي قول او از ميان مي 
دوم، دلايل فقيه، ظنيّ است و زماني حجيت دارد كه به درستي در ذهـن مجتهـد    
  .رود مرد، اين حالت از ميان مي اما وقتي ،باشد

در زمان او، چنين چيزي ممتنـع   ،سوم، اگر كسي عمل به قول ميت را تجويز كند 
و شـناخت چنـين صـفاتي از گذشـتگان،      بودهاست، زيرا تقليد از اعلم و اورع، واجب 

  امري ناممكن است.
اي تحول هايش بر مهمترين نقش و دستاورد كركي در تحول گفتماني ايران، تلاش

در گفتمان حاكم بر مراكز علمي ايران، از فلسفه به فقه بـود كـه بـه تحكـيم مرجعيـت      
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كردند. او از تفكـري   به شكلي كه حدود شش ميليون در ايران از وي تقليد مي ،انجاميد

گيـري از ايـن    شد و با بهـره  اي براي فقيه قائل مي كرد كه جايگاه ويژه اصولي پيروي مي
ر نيابت فقيه، نظر خود را درباره برگـزاري مناسـك دينـي در عصـر     خصايص و تاكيد ب

). مشخصه مهم فقه كركـي، بـذل توجـه    121ص ،1377(فرهاني منفرد، غيبت بيان نمود
اي مسائل است كه تغيير سيستم حكومتي و به قـدرت رسـيدن شـيعه در     خاص به پاره

جمعـه، خـراج    قيـه، نمـاز  ايران به وجود آورده بود. مسائلي از قبيل: حدود اختيارات ف
كه پيش از آن، جايگاه مهمـي بـه خـاطر عـدم ابـتلا در فقـه نداشـت (مدرسـي          غيرهو

).  نوع تعامل محقق كركي بـا حكومـت ايـران، باعـث شـد تـا       66ص ،1362طباطبايي،
هاي خـلاف شـرع صـوفيانه خـود داشـته       صفويان تحت تاثير وي، اصلاحاتي در روش

خذ ماليات و نماز جماعت صادر كرد كـه از مصـاديق   أره چنين فراميني دربا باشند و هم
توان ادعا كرد كه چنين رويكـرد فقـاهتي و بسـط مرجعيـت،      فقه سياسي است. البته مي

هـاى مرجعيـت    باشد. شهيد صدر در تحليـل دوره  متاثر از انديشه و روش شهيد اول مي
تمركزگرايـى مرجعيـت، سـهم    فقيهان شيعي، به اين نكته تصريح دارد كه شهيد اول در 
دانم، حوزه به صورت سـازمان   مهمى داشته است: آنچه از حركت و مسير رويدادها مى

يافته توسط شهيد اول وارد اين دوران شد. در حقيقت شهيد اول با نثار خون خود، اين 
 نهاد را از دوره گذشته وارد اين دوره كرد. در زمان ايشان بود كه اين نهاد، بـه صـورت  

ها، ترتيب يافـت كـه رابـط بـين      دستگاه منظمّي از نمايندگان مراجع و علماى شهرستان
هاى مردمى بود. من از نظر تاريخى قبل از شـهيد اول، بـراى ايـن     مرجع تقليد و پايگاه

اى سراغ ندارم. ايشان بودند كه اين برنامه را در سـوريه و   مرجعيت سازمان يافته، نمونه
و نمايندگانى براى خود تعيين نمودند كه توسط آنان خمس و زكـات  لبنان پياده كردند 

شد. بدين وسيله بـراى اولـين بـار در     براى اداره امور مسلمانان، از شيعيان گردآورى مى
گذارى شد و همـين   تاريخ روحانيت، يك نهاد نيرومند دينى و سياسى براى شيعيان پايه

آن بزرگوار بود. با توجه بـه ايـن تحليـل    ترين سبب به شهادت رسيدن  گذارى، مهم پايه
توان نظريه نيومن را رد نمود و اين چنين گفت كه، دامنه نفوذ فقهـا را نـه براسـاس     مي



 17  هيصفو يمكتب جبل عامل و  تحولات فرهنگ

 
تعداد، بلكه براساس سنت فراگيري كه از ابتداي تاسيس جبل عامل بنا نهادنـد، تحليـل   

  ). 6، ص 1389مفتخري، و (آقاجري، رحمتي كرد
ت    ديگر فقيه جبل عاملي شه يد ثاني است. درباره عدم جواز تقليـد از مجتهـد ميـ

تاكيد كرده و در اين زمينه با محقق كركي همراه بود. اين ايـده نقـش قابـل تـوجهي در     
ايجاد پيوند ميان مقلدان با مجتهدان زنده و سپردن سامان زندگي ديني آنـان بـه دسـت    

تهد است؛ چيزي كه ملازمـه  آنان داشته است. شهيد قائل به عدم جواز خلو زمان از مج
ت     با عدم جواز تقليد از ميت دارد، چون اگر مجتهد نباشد، به ناچار بحـث تقليـد از ميـ

آيد. از اين رو، در رساله خود، به توجيه نيـاز شـريعت در هـر زمـان، بـه يـك        پيش مي
پـردازد كـه البتـه ايـن اسـتدلال، مشـابه        حافظ و ناصر در تبليغ احكام براي مكلفان مي

گويد: همين نياز است كه سـبب   استدلال لزوم وجود حجت، در هر زمان است. وي مي
شد خداوند نبي(ص) و امام(ع) بفرستد تا آنكه كار، منتهي بـه امـام زمـان(عج) برسـد.     

اي معين شدند كه واسـطه   مصلحت الهي، سبب غيبت آن حضرت شد، اما نواب خاصه
امـا بـه    باشـد،  مـي ذهن شهيد است، تنهـا تبليـغ   در اينجا آنچه در  .ميان او و مردم باشد

در كنار عبادات و  خوددر آغاز رساله  چرا كه وي اولاً ،معناي نفي وظايف ديگر نيست
از وظيفـه قضـاوت كـه اختصـاص بـه       معاملات، از قسم سياسيات صحبت كرده، ثانيـاً 

تيم و نايب دهد: اكنون كه در غيبت امام هس مجتهد دارد، بحث كرده است. وي ادامه مي
خاص هم نيست، ناچاريم از داشتن فرد عارف عادل ظاهر، كه مردم در احكـام شـرعي   

ريـزد و احكـام    در غير اين صورت، اوضاع احكام شرعي در هم مي ،به او مراجعه كنند
شود. در واقع از نظر وي، بقاي علم بدون عالم، ناممكن و بقاي حكمت  الهي تعطيل مي

). عليـرغم چنـين نگرشـي،    781ص ،ق1421ثـاني،  (شـهيد  تبدون حكيم، نامعقول اس
مشكلي كه شهيد ثاني با برخي از علماي عجم داشت، اين بود كه اين جماعت خـود را  

اما بيشتر درپي تحصيل علوم حكمي، مانند منطق و فلسفه و غيرذلك  ،دانند اهل علم مي
در دوره ايلخـاني رخ  زيرا كه گرايش به فلسفه، در نتيجه تحولات مراكز علمـي   ،هستند

داد كه منجر به حاشيه قرار گرفتن فقه شده بود و در دوره نخست صـفويه ايـن وضـع    
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).  از اين رو شهيد ثاني، برخي 6، ص 1389مفتخري،  و ادامه داشت (آقاجري، رحمتي

داند و برخي را هم، به دليـل تعـارض بـا كـار      ها را، في حد نفسه حرام مي از اين دانش
اينكه كسي تصـور كنـد از پيـروان    « گويد: كند. وي مي علوم دين، رد ميواجب تحصيل 

سيد المرسلين است و در همان حال، به احياي مرام ارسطو و ديگر حكماي هـم مسـير   
او بپردازد و دين خدا را كه تمامي اهل آسمان و زمين به آن نظر دارند رهـا كنـد، ايـن    

  ). 55(همان، ص» جدا شدن از دين الهي است

  تاسيس مكتب فقهي اصفهان .1-2
هاي مختلف فلسـفي، فقهـي و    گيري فعاليت اين مكتب عنواني است كه براي اوج

هجري قمري) در شهر اصفهان، به  11و  10ميلادي ( 18و اوايل  17هنري در طي سده 
قرار  و مكتب نجف شود. اين دوره به لحاظ تاريخي، بين مكتب جبل عامل كار برده مي
و درپي مهاجرت علمـاي شـيعه از    گيري اين مكتب، در زمان صفويان شكلدارد. زمينه 
طور خـاص، بـا اسـتقرار شـاه عبـاس در اصـفهان و        به ايران شروع شد و به جبل عامل

  رسد.  تأسيس حوزه علميه در اين شهر به ظهور مي
است كه منجر به گـردآوري جوامـع    ويژگي برجسته اين مكتب، توجه به احاديث

شود. مكتب اصفهان كه در سراسر قرون دهـم   مي ، به خصوص بحار الانوارروايي شيعه
و يازدهم، كانون اصلي فكر ديني تشيع بود؛ با ايجاد مراكـز فقهـي در اصـفهان، توسـط     
محقق ثاني گسترش يافت؛ تا اينكه با آمدن علماي بزرگ از عراق و جبل عامل به ايـن  

 ،1365(موحد ابطحـي،   را به خود گرفت حوزه نوپا و تربيت فضلا، لقب دارالعلم شرق
). رويكرد خاص محقق كركـي در فقـه، باعـث شـد تـا نـه تنهـا وي يكـي از         368ص 

هاي فقهي مهم در مكتب اصفهان قلمداد شود، بلكه حتي باعث شد تا آغازي بر  گرايش
و  (عليدوسـت گـردد  يك نگاه جديد به فقه حتي در مكاتـب پـس از مكتـب اصـفهان     

). در ابتــداي حكومــت صــفوي، تــاثير محقــق كركــي و مكتــب 90ص ،1395، رهــدار
گـري   اي بود كه تا حدود نيم سده، امكاني براي عرض اندام اخباري اجتهادي او به گونه

گذاشت و فقـط در چنـد دهـه پايـاني حكومـت صـفوي بـود كـه بـه دنبـال            باقي نمي
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ي و مجلسـي  هاي حديثي يا اخباري، عالماني چون محسن فيض، شيخ حر عامل گرايش

گرايي متمايل شـدند. گرچـه، مشـاهير ايـن      اول، به رويكرد فقاهتي حكومت به حديث
مثلا عالماني چـون مـلا فـيض كاشـاني،      ،اند مكتب شاگردي فقهاي جبل عامل را كرده

الاسـلام اصـفهان)،     (شـيخ  ملامحمدتقي معـروف بـه مجلسـي اول، محقـق سـبزواري     
ليه)، ملا محمدتقي معروف به مجلسـي اول، از  ملاصدرا(فيلسوف بنيانگذار حكمت متعا

  شاگردان شيخ بهائي بودند.
  توان برشمرد: هاي مكتب اصفهان را اين چنين مي به صورت كلي برخي از ويژگي

فقه داخل اجتماع و حكومت سياسي شـد و فقهـا نيـز مسـئوليت اجتمـاعي و      . 1
  سياسي پيدا كردند.

الانـوار، وسـائل    وين شدند، ماننـد بحـار  هاي اسلامي و فقهي تد المعارف دائره. 2
تـرين، بلكـه اولـين     جلد است كه نه تنها بـزرگ  110الانوار حدود  الشيعه، الوافي. بحار

المعـارفي بـه ايـن وسـعت و      و پيش از آن، هـيچ دائـره   بودهالمعارف جهان اسلام  دائره
  ).43ص ،1384نيا، (كريمي عظمت نگارش نشده است

  نهادسازي اجتماعي  .2
  شبكه اداري علما 

گيري يك نهاد ديني شـيعي   مشاركت وسيع علما در دولت صفوي، منجر به شكل
). 16، ص1381(صـفت گـل،   با اعضاي معين و با كاركردها و جايگاهي مشـخص شـد  

نكته مهم اين است كه تشكيل و استمرار نهاد روحانيت شيعي از دوره طهماسـب آغـاز   
اني به ايـران، بسـياري از عالمـان شـيعي از لبنـان،      . به ويژه پس از ورود محقق ثگرديد

عراق و بحرين به ايران آمدند و مناصب مختلفي از خود و فرزندانشان در ايران تشكيل 
  ).  129، ص 1349(طاهري، شد

اعضاي نهادها صدور، شيخ الاسلام، خطيبان، ائمه جمعه، مدرسان و قضات بودند 
تـر فعاليـت    رده پـائين  ياي از اعضـا  وعـه و زير مجموعه هر يك از اين مناصـب، مجم 

كردند و بدين ترتيب يك شبكه گسترده و كارآمد ديواني تشـكيل شـد. كاركردهـاي     مي
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اين نهاد در اشكالي چون مشروعيت بخشي به حكومت، اداره امـور شـرعي و قضـايي،    
ايجاد وحدت ديني و تقويت مباني فقهي عقيـدتي، تربيـت نسـلي از علمـا، مبـارزه بـا       

اي ايجاد ساختار ديواني بـود   ). نتيجه چنين شبكه554(همان، ص  يشات غاليانه بودگرا
س آنها، شيخ الاسلام، صدر، قاضي و ملّاباشي بود. دسته دوم، عنـاويني اسـت   أكه در ر

نمــازي،  ماننـد مجتهـد الزمـاني، پـيش     ،كـه حكـومتي نيسـت، گرچـه رسـميت داشـت      
در تمام دوره صفوي، جداي از كارهاي ). عالمان شيعه 195، ص1391مدرس(جعفريان،

هاي اداري فراواني در امور قضايي و صدارت داشته و زير عناوين  علمي خويش، سمت
دار  مختلفي چون، شيخ الاسلام، صدر، ملاباشـي، قاضـي و جـز آنهـا وظـايفي را عهـده      

ن صفوي، اند. استنتاج نهايي اينكه، ورود فقيهان جبل عامل به ساختار اجتماعي ايرا بوده
موجب شد كه بر اثر حمايت پادشاهان و تربيت نسلي از علما، جبهه قدرتمند روحانيت 

سرانجام منجر به تضعيف ديگر  وشيعه درست شد كه در برابر اهل طريقت قرار گرفت 
  .رقبا شد

  . تثبيت مذهب و تحول فرهنگ  3
اجتماعي ايرانيـان  هاي مهم و سازنده تاريخ  از مولفهالف: گفتمان و هويت جديد: 

شناسان به كاركرد همبستگي دين، توجه  عصر صفوي، باورهاي شيعي بوده است. جامعه
 نامنـد كـه سـنگ بنـاي سـامان اجتمـاعي اسـت        نموده و دين را شيرازه نيرومنـدي مـي  

). تشكيل دولت صفويه، يكي از مهمترين وقايع تاريخ ايران است 200، ص1373(كروز،
توجـه   ،رسد ه در عرصه ديني دوران صفوي، مهم به نظر ميو نخستين موضوع مهمي ك

گري در منطقه جغرافيايي ايران است. تا زمان حاكميت صفويه، قدرت سياسـي   به شيعه
هاي شيعي در قرن هفتم  به طور انحصاري در اختيار سنيان بود و به همين دليل، انديشه
و در سطح عموم، با تنفر  و هشتم، جز در برخي مناطق محدود، بروز و ظهوري نداشت

همراه بوده و به رغم نفوذش در تصوف رايج، حتي صوفيان معتـدل هـم از رفـض، بـه     
كردند. اما با خدمات ارزنده فقيهان جبل عامل، شـيعه   شدت بدگويي و اظهار انزجار مي

مذهبي رسمي و حاكم بر ايران شـد و بـه تعبيـر شـهيد مطهـري، درد مشـترك، طلـب        
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شترك ميان ايرانيان ظهور خاصي يافـت و آنـان توانسـتند وحـدت و     مشترك و آرمان م

  ).33، ص 1386(مطهري،  يكپارچگي ملي را خلق كنند
چنـين   با توجه به خاستگاه حكومت نوپاي ايران كه گرايشات صوفي داشت و هم

فقهـي   –گري صوفيانه  مهاجرت عالمان جبل عامل به دربار اين حكومت،  شكاف غالي
مبتني بر  شكاف، حاصل تغيير رويكرد حاكميت از گفتماني ايدئولوژيكاين رخ داد كه 

بود. در بعد نظري، فرايند اسـتحاله   مبتني بر فقاهت، به يك گفتمان ايدئولوژيك تصوف
رخ داد، به اين معنا كه تصوفي كه در طي ده قـرن، مهمتـرين منـابع عرفـان اسـلامي را      

شود كه لفـظ عرفـان را، بـه عاريـه يـدك       بدل مي اي توليد كرده، بعد از صفويه به فرقه
كشد و به اعتبار گذشته خود، حيات دارد. از اين قرون، منابع غني عرفـان نظـري در    مي

 ،اند. بنـابراين  تشيع نگاشته شده، و عرفاي شيعه، ادامه حيات عرفان ديني را ضامن شده
بته اين بدان معنـي  ت گفت، صفويه، دوران مرگ واقعي تصوف است، الأتوان به جر مي

نيست كه تصوف در بستر دولت صفوي حذف فيزيكي شد، بلكه به معناي تهـي شـدن   
هاي علمي و عملي، نسبت به سابقه گذشته خـود اسـت و در دولـت صـفوي،      از داشته

اي شد كه عصاره آن توسط تشيع گرفته شده و تفاله آن تا به امـروز بـاقي    چون ميوه هم
و » تشـيع «رغـم آنكـه دولـت صـفويه، بـر دو پايـه        . علـي )130مانده است (همان، ص

هـاي قـدرت    متكي بود و تصوف و صوفيان در كنار علماي شيعه يكي از پايه» تصوف«
از يـك   .دادند، شكاف عميقي در داخل حاكميت، به وجود آمد اين دولت را تشكيل مي

كردنـد   ميتلقي » صوفي اعظم«و » مرشد كامل«طرف، صوفيان بودند كه شخص شاه را 
و از طرف ديگر، فقيهان علاوه بر داشتن زمينـه اجتمـاعي و شـرعي، از سـوي شـاهان      

شدند. اين نزاع، با موفقيت دستگاه فقاهت همراه بود و  صفوي نيز حمايت و تقويت مي
هاي اجتماعي قدرتمند و صاحب نفوذ در نهاد سـلطنت شـد و    از گروه يكي اين جريان

روايـي صـفويان در    ائي داشت. بدين ترتيب، نظريـه فرمـان  در تثبيت سلطنت، تاثير بسز
اما اين نظريـه بـه تـدريج تحـولات      ،آغاز تركيبي از نظريه سلطنت، تشيع و تصوف بود

بسياري يافت و اين موازنه سه وجهي، به موازنه دو وجهيِ سلطنت و تشيع تغيير يافت 
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دادند و بـه تـدريج بـه     و در سايه اين تحولات، صوفيان جايگاه سابق خود را از دست

  حاشيه قدرت رانده شدند. 
در مجموع آنچه در حقيقت، قدرت صوفيه را درهم كوبيد، قدرت مجتهـدان بـود   

آمدنـد   بـه حسـاب مـي   » قـدرت بـالاي سرپادشـاه   «كه در نيمه دوم سـلطنت صـفويان،   
شناسـي اشـاره    هـاي صـفويه   ).  اين نكته را تقريباً همه پژوهش213ص ،1363(سيوري،

شـريعتي اثنـي    -رفته از حالت آيين صوفيان بـه جريـان فقـاهتي    ند كه صفويان رفتهدار
). همچنـين بـا همكـاري محقـق     18ص  ،1381(صفت گـل،  عشري گرايش پيدا كردند

  :كركي و تصميم شاه اسماعيل به تقويت تشيع، اقدامات متعددي انجام گرفت
زان در آداب نمـاز و  نمـا  خطبه بـه نام ائمة اثني عشـر خوانـده شـد و پـيش     .اول 

). همچنين بنا به فرمـان  467، ص 1331عبادات، احكام شيعه را پيروي كنند (خواندمير،
، كه از زمـان آمـدن   »حَیَّ علی خیرالعمل«و  »اشهد انَ علیاً ولیُ الله«شاه اسماعيل، لازم شد 

، 1384روملو،بيك شده بود، با اذان گفته شود ( حذفسلطان طغرل بيك، از بلاد اسلام 
). كركي با ترويج گرايشات اهل تسنن، به شدت مخالف بود و با نگارش كتـاب  86ص

، تفكر اهل سنت را تخطئـه  »نفحات اللاهوت في فضيله اللعن علي الجبت و الطاغوت«
هاي مذهبي صفويه در مخالفت بـا   ). وي آشكارا از سياست66، ص1390(بهشتي، نمود

تعيـين مخـالفين   «گر بار، اين مساله را با تـأليف رسـالة  كرد و دي اهل سنّت، حمايت مي
  كرد.تصريح  »اميرالمـؤمنين

دامنه پيامدهاي اقدامات فرهنگي فقيهان جبل عامل چنان تاثيرگذار بود كـه شـهيد   
ايران صفويه  ءفقهاي جبل عامل، نقش مهمي در خط مشي« گويد: مطهري اين چنين مي

درويش بودند، راهـي كـه ابتـدا آنهـا براسـاس سـنت       دانيم، صفويه  كه مي داشتند. چنان
كردند، اگر با روش فقهي عميق فقهاي جبل عامل تعـديل   خاص درويشي خود طي مي

هاي تركيه و شام هست. اين جهت  شد نظير آنچه در علوي شد، به چيزي منتهي مي نمي
ونــه روش عمـومي دولــت و ملــت ايرانــي، از آنگ  تـاثير زيــادي داشــت در اينكــه، اولاً 

تري طي كند. از اين  ، عرفان و تصوف شيعي نيز راه معتدلانحرافات مصون بماند و ثانياً
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سيس حوزه فقهـي  أرو فقهاي جبل عامل، از قبيل محقق كركي و شيخ بهايي و ديگران با ت

    ).165، ص 1382اصفهان، حق بزرگي به گردن مردم اين مرز و بوم دارند (مطهري، 

  ها و مناسك آئين .ب
موريتي كه فقهـاي مهـاجر در ايـران متقبـل شـدند، برپـايي       أترين م لين و اصلياو
است  هاي علمي و تربيت طلاب ايراني بود. گفته شده سيس حوزهأهاي درس و ت كلاس

هزار دينار براي نفقه محقـق كركـي در تـدريس     70هر ساله از جانب شاه اسماعيل،  كه
). 91، ص 1391(جعفريـان،   كـرد  قسيم مـي شد و آنها را بين طلاب ت علوم، فرستاده مي

بدين ترتيب، فقه در حوزه علميه كاشان توسعه يافت و مدتي بعد، حوزه علميه اصفهان 
الشعاع قرار گرفتند. نتيجه تحولات سياسـي و   سيس شد و ديگر مراكز علمي هم تحتأت

مثال، ايـام  ساختاري در ايران عهد صفوي، تغيير در برگزاري شعائر ديني بود. به عنوان 
 سوگواري از ده روز محرم و عاشورا، به دو مـاه محـرم و صـفر، نيـز تعمـيم داده شـد      

چنين شاه طهماسب، كارهاي عمراني فراوانـي بـراي    ). هم133،ص1395زاد طهراني، (نيك
حرم امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در قم انجام داد كـه موجـب رونـق يـافتن آن     

). علاوه بر ايـن، وقـف در ايـن    33ص  ،1367(قزويني، شد ها و جذب زائران بيشتر مكان
 )109ص  ،1381(پـوراميني،  دوران رشد يافت و وقف براي معصومين سرآمد اوقاف شد

اي از صوفيان را به عنوان تبرائيان سازمان دادند، آنهـا بخشـي از    و حاكمان صفوي عده
در هر كـوي و بـرزن    موريت داشتندأنهادهاي مذهبي بودند كه ضمن حمايت حكومتي، م

خلفا و دشمنان اهل بيت(ع) را طعن و لعن كنند، بدين ترتيب آيين عيد نهم ربيـع برگـزار   
    ).98، ص 1379(افندي، گرديد شد و با حمايت محقق كركي و شاه طهماسب تثبيت 

از ديگر پيامدهاي اقدامات عالمان جبل عامل در حوزه فرهنـگ، گسـترش مراكـز    
ا زماني كه حاكمان سنيّ مذهب، بـر مسـلمانان چيرگـي داشـتند،     ت .مساجد بودعلمي و 

هاي مذهب تسنن بود، اما با رسمي شدن تشيع  نظام آموزشي مساجد نيز مبتني بر آموزه
در ايران، سياست فرهنگي صفويان و ترويج آن در مساجد، در راستاي تقويـت مـذهب   

يم مـذهب تشـيع در ايـن    رسد تعل ـ تشيع و معارف اهل بيت(ع) قرار گرفت. به نظر مي
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نمازان آغاز شده و مروج چنين اقدامي محقق كركي  عصر، ابتدا از مساجد و توسط پيش

، به اين موضـوع اشـاره كـرده كـه     »لولوء البحرين«زيرا كه بحراني در كتاب  ،بوده باشد
نمازان با مردم نماز  محقق كركي احكامي صادر كرد كه در آن دستور داده شده بود پيش

ارند و احكام ديني و مراسم اسلامي را به آنان توضيح دهند. اين احكـام بـه تـدريج    بگز
عامل رونق مساجد و رواج تحصيل علوم ديني در آن گرديد و تربيت طلاب بـا چنـين   

  ).151ص  ،1345(بحراني،  شرايطي، آغاز شد
توجه حاكمان صفوي به كاركردهاي تربيتي مساجد، متأثر از تلاش علماي بـزرگ  

يعه نيز بود كه همواره در كنـار مـدارس، از مسـاجد در امـر تعلـيم و آمـوزش، بهـره        ش
، بـه كـاركرد تعليمـي و    »منیـة المریـد«بردند. براي مثال، شهيد ثاني، در مقدمة كتاب  مي

تربيتي مساجد، كه بر تبيين و تعليم عمومي مسائل حلال و حرام استوار است، پرداختـه  
هاي آموزشي مساجد در عصر صـفويه   گيري از ظرفيت بهرهو بنيان فكري مناسبي براي 

). مـافروخي، در  95، ص1392، زاده و صـالحي  ، حسـين (اسـماعيلي  فراهم ساخته است
مسـجد   132قرن چهارم، به خوبي اين واقعيت را تشريح كـرده اسـت كـه در اصـفهان     

به كـار   تن از فضلا و دانشمندان آن شهر، در مسجد اصفهان،276تاسيس شد و بيش از 
  ). 156، ص 1385اند (مافروخي، تحصيل و تدريس علوم مختلف مشغول بوده

مـذهبي در دوران صـفويه، اعتكـاف بـود. در گـزارش       -از ديگر مناسك فرهنگي
رسـد، از   ها وجود داشت و به نظر مي هاي صوفيان در خانقاه عبدي بيگ، خلوت گزيني

شيخ صفي، ترويج اعتكاف در آن بوده جمله دلايل تداوم اختصاص موقوفات به خانقاه 
هـاي صـوفيانه بازتوليـد و از     اي ديگـر، خلـوت گزينـي    باشد تا با برگزاري آن، به گونه

بـرداري شـود. احتمـالاً     فرهنگ تصوف، همچنان در مديريت اجتماعي جامعة ايران بهره
هـادات  اي به فقهاي شيعه داد تا اعتكاف را طبق سنت اسلامي و اجت همين فرصت، بهانه

فقهي خود، در مسجد برگزار كنند و آن را، پس از وقفة طولاني در اجرا، رسـميت داده  
و با فتاواي خويش، جامعة شيعه را با آن آشنا كنند. در مورد نقش عالمان جبل عامل در 

كه سنت اعتكاف، تا زمان ورود علماي لبنـان تـا قـرن نهـم،      است اين مقوله گفته شده
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ت شيعي مذهب صفوي، نخستين حكومت در ترويج اعتكاف در مرسوم نبوده و حكوم

ايران بوده باشد. از موضع مخالفان و سؤالات اعتراضي و اشكالات چهارگانة آنها راجع 
  :توان استنباط كرد كه به اجراي اعتكاف، مي

  است. شد اولاً، در عصر صفويه، اعتكاف در مسجد شاه برگزار مي 
  .خر ماه رمضان بودثانياً، برپايي آن در دهة آ 
  .شد ثالثاً، براي اجراي آن، قبه زده مي 

 رسـالۀ اعتکافیـه. اسـت  شد هاي اعتكاف، مراسم احياء نيز برگزار مي رابعاً، در شب
اي  كه نسـخه  »ماء الحيات و صافي الفرات«شيخ لطف االله به زبان عربي، با عنوان اصلي 

، اطلاعات جامعي دربـاره اعتكـاف   از آن در كتابخانة آستان قدس رضوي، موجود است
توان براساس آن، نقص منابع ديگر را در اين بـاره مرتفـع    دهد كه مي در اختيار قرار مي

  ساخت. 
اي، تلاش كرده است كه اولاً، اعتكـاف را از   شيخ لطف االله با نگارش چنين رساله

در احيـاي ايـن    ثانياً، با ادلة تاريخي و فقهي، تـلاش خـود را   كند،قالب صوفيانه خارج 
هاي لازم را براي اجراي آن، فراهم كنـد. او بـا يـادكرد آيـات      آيين ديني توجيه و زمينه

به آن، اعتكاف را سنتيّ ديرينه در  مرتبط و سابقة اعتكاف در اسلام و بيان احاديثي راجع
ه و آورد جـا مـي   كند كه پيامبر اكرم(ص) در دهة آخر ماه رمضان، آن را بـه  اسلام معرفي مي

امامان شيعه، از جمله امام حسين(ع) و امام صادق(ع) نيز به آن اهتمام داشته و جمع كثيري 
آن را بـدعت دانسـت. چنـين آيينـي      داز ايـن رو، نباي ـ  .اند از فقهاي شيعه آن را تأييد كرده

توانست هم قدرت مذهبي شاه و هم قدرت مذهبي علماي شـيعه را در مهـار نفـوس و     مي
مديريت رفتارها به نمايش بگذارد و دولت شيعي صفويه را در مقابل دولت سـنيّ  اذهان و 

هاي معنوي تشيع را در نظام مديريتي و تربيتي متفـاوت   مذهب عثماني تقويت كند و داشته
    ).162، ص 1392، زاده و صالحي ، حسين(اسماعيلي هاي اهل تسنن، جلوه دهد با آموزه
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  گيري نتيجه
توان چنين مهاجرتي را  پس مي ،املي در ايران حضور نيافتندهمه عالمان جبل ع .1

 كرد.بيشتر  خانوادگي و كيفي قلمداد 

در ايران عصر صفوي، مكتب جبل عامل اولين تاثير خود را در حوزه گفتمـاني   .2
سيس أدانش فقه در ايران بر جاي نهاد. چنين نگرشي، با ابداع طرح مرجعيت متعين و ت

يگاه اجتماعي فقيـه، اهميـت بيشـتري يافـت و سـاختارهاي      مكتب اصفهان، نقش و جا
 سيس شد. أديواني با كاركردهاي مختلف ت

اي از علمـا پشـت    اين تحولات اجتماعي خود را با ايجاد شبكه اداري گسـترده  .3
سر نهاد كه امورات شرعي، ديني و فرهنگي را به عهده داشتند. كاركرد مهم ايـن شـبكه   

برابر رقيب خارجي خود (عثماني سـني مـذهب) بـود و     اداري، تثيبت مذهب شيعه در
هاي شيعي مانند اعتكاف، ولايت امام علي(ع)  چنين در داخل، شعائر، مناسك و آئين هم

در اذان، نماز جمعه، ساخت مساجد، توسعه حرم و توسـعه مسـاجد صـورت گرفـت.     
تماعي ديگـر،  چنين فرايندي منجر به بسط اجتهاد فقهي و به حاشيه راندن دو نيروي اج

  گري شد.   يعني تصوف و غالي
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  .209-234: 7شماره 
. ترجمة حسـين بـن محمـد ابـي الرضـا آوي. اصـفهان:       محاسن اصفهان). 1385( مافروخي، فضل بن سعده .21

  سازمان فرهنگي تفريحي اصفهان.
  .. ترجمه محمد آصف. مشهد: آستان قدس رضوياي بر فقه شيعه مقدمه).  1362( مدرسي طباطبايي، حسين .22
  . تهران: صدرا. يات زماناسلام و مقتض). 1382( مطهري، مرتضي .23
  . تهران: صدرا. خدمات متقابل اسلام و ايران). 1386( مطهري، مرتضي .24
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  . اصفهان: حوزه علميه اصفهان. هاي علميه شيعه در طول تاريخ حوزه ).1365( موحد ابطحي، حجت .25

 صـفوي.  عصـر  در ايرانيـان  اجتمـاعي  تـاريخ  و تشـيع  ).1395( حمـزه، حسـين   اكبـر؛  علي طهراني، زاد نيك .26
 .125-150: 6 ،پژوهي شيعه
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